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انديشة مولوي پلوراليزم در نقدي بر
 1

   

  

السادات حجازي بهجت
 *

  

   دانشگاه شهيد باهنر كرمانزبان و ادبيات فارسي استاديار 

  صالحه غضنفري مقدم 

  فارسيكارشناس ارشد زبان و ادبيات 

  چكيده

ــرت  ــا كث ــوراليزم ي ــاريخي پل ــشينة ت ــسطاييان مــي  پي ــان سوف ــه زم ــي ب در عــصر . رســد گراي

پلـوراليزم دينـي    حاضر، جان هيك در حوزة مقايـسة آيـين مـسيحيت بـا سـاير اديـان نـوعي                    

كـدام بـه تفحـص و تبيـين ايـن           نظـران نيـز هر      پژوهـشگران و صـاحب    .  كرده است  را مطرح 

هـايي، در      حاصـل كـلام ايـشان را البتـه بـا تفـاوت             .انـد   رداختـه  پ موضوع از زواياي متفـاوتي    

، ايـن   هـاي مهـم در ايـن زمينـه          از پرسـش  . دتـوان مـشاهده كـر       نوعي مـي    متون عرفاني نيز به   

گرايـان   هـاي كثـرت   است كه آيين اسـلام بـا كـدام نـوع پلـوراليزم سـازگاري دارد؟ اسـتدلال            

 چيـست؟ آيـا تـسامح و تـساهل نـوعي            و انگيزة اصـلي ايـشان از پـذيرفتن پلـوراليزم دينـي            

  پلوراليزم رفتاري و اجتماعي است؟ 

در ايــن جــستار، بــه تحليــل ايــن انديــشه در كتــاب آســماني قــرآن و          نگارنــده

لحـاظ جـامعيتي كـه نـسبت بـه سـاير متـون                 بـه  مثنـوي است؛ زيرا     هاي مولانا پرداخته    سروده

  تعبيرهـا پرداختـه   فـع سـوء   بـسوط و صـحيح ايـن موضـوع و ر          عرفاني دارد، بهتر بـه شـرح م       

  .باره دارد نظران در اين همچنين نقدي بر انديشة بعضي صاحب. است

  

  . ، جان هيك، تسامح و تساهل مولوي،پلوراليزم: هاي كليدي واژه
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  قدمهم. 1

ــرت  ــا كث ــوراليزم ي ــي در  پل ــي  گراي ــان اله ــابي ادي ــسه و ارزي ــاب مقاي ــهب ــا  ، فرق و ه

ــذاهب ــم  ،م ــن و ه ــوعي همگ  ــ  و ن ــأن دان ــردن   ستن وش ــره ب ــسانبه ــا از   آنيك ه

ــي از بحــث  ــت، يك ــاني در   حقيق ــون عرف ــاي محــوري مت ــي اســت ه ــات پارس . ادبي

ــر آن، ــزون ب ــسفه در حــوزاف ــهشناســي   جامعــه،ة فل ــز ب ــن  و اخــلاق ني ــه اي ــوعي ب ن

 ،در رفتـار فـردي    از آنجـا كـه همـواره مفـاهيم انتزاعـي و نظـري               . پردازند  موضوع مي 

ــيناجتمــاعي و روابــط و مناســبا ــأثير المللــي ت ب ــه  چــشمگيري دارد،ت  از طورقطــع ب

تــوان  نمــيگرايــي  هــاي متفــاوت و گــاه ضــد و نقــيض در مــورد كثــرت  نظريــهكنــار 

ــا عبــور كــرد بــي ــاب فلــسفي و عرفــاني را در  . اعتن ــسياري از نظريــات ن خاســتگاه ب

  .جو كردو توان جست متون ادبي مي

از معـاني بلنـد اسـت كـه بـه           دريـايي سرشـار       مولـوي  مثنـوي  ،از بين متون ادبـي    

 مركــزي ةهــست.  پرداختــه اســته بــه موضــوع پلــوراليزمزيبــاترين و شــيواترين وجــ

 بعـدد انفـاس      الـي االلهِ   الطـرقُ «  حـديث معـروف    اغلـب  ،اين بحـث در متـون عرفـاني       

لحـاظ همـاهنگي و      يـا بـه   آ. نظـر دارد   فطرت پـاك الهـي آدميـان         است كه به  » الخلائقِ

 هـر نـوع     ، اسـلامي بـا باورهـاي دينـي و اعتقـادي دارد             كـه عرفـان نـاب      اي  سازگاري

  خور تصديق است؟ متون عرفاني پذيرفتني و درپلوراليزمي در

ــش    ــتن اندي ــري باورداش ــان نظ ــود  «ةدر عرف ــدت وج ــمردن  » وح ــه ش در يگان

 بــا تــسامح در رفتــار اي و هــاي مــذهبي و فرقــه هــا و نــزاع ، رفــع كــشمكشهــا مــرام

دوســتي،   ايجــاد صــلح و،رهــاورد ايــن تفكــر. ســتنــااهلان تــأثير بــسزايي داشــته ا

هــاي مخــالف بــوده  ل انديــشهو افــزايش توانــايي تحمــ آميــز زنــدگي مــسالمتطــرح 

  اجتماعي است؟ آيا تسامح و تساهل تجويز نوعي پلوراليزم رفتاري و. است

 انواع پلوراليزم. 2

ــوراليزم پل
1

ــوع     در  ــر و تن ــاي تكث ــه معن ــت ب ــتلغ ــوعي     واس ــي ن ــوراليزم دين پل

تـاريخ   هـا در بـستر     سنگ دانستن اديان الهي و قائـل شـدن بـه حركـت مـوازي آن                هم

ــار در ايــن اصــطلاح نخــستين« .اســت  كليــسا بــه اشخاصــي گفتــه شــد كــه  ةحــوز ب

                                                 
1. Pluralism 
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ــين لوتــسه. اصــب و مــشاغل متكثــري بودنــدداراي من ــار در ســال  پلوراليــسم را اول ب

ــود،  م1841 ــاب خ ــه در كت ــرد  ،مابعدالطبيع ــسفه ك ــگ نا( ».وارد فل ــة فرهن ــل از  م ــه نق  ب

  .)4: 1378قدردان ملكي، 

 مفــاهيمي تِينــسبشناســي و اخــلاق بــه  ة جامعــهگرايــي بــه حــوز تعمــيم كثــرت

منجـر   آرمـاني    ةو فروپاشـي هـرم جامع ـ      و غيـره     ،»عـدالت « ،»خيـر «،  »حقيقـت «چون  

رسـد كـه سـقراط و         يان مـي  ي سوفـسطا  ي ايـن طـرز تفكـر بـه آرا         ةپيـشين . شد خواهد

  . پرداختند ه با ايشان ميافلاطون به معارض

آراي سوفــسطاييان متكــي بــه تــصور و انديــشة اساســي پروتــاگوراس
1

 بــود كــه 

ــي ــاس همــه«: گفــت م ــسان مقي ــز اســت ان ــاگوراس شــاگرد باواســطة . »چي پروت

اعتقـاد او، جهـان       بـه . او مـشهور اسـت    » صـيرورت «هراكليتوس بـود كـه فلـسفة        

اد دائمــاً بــا هــم در جــايي اســت كــه در معــرض ســيلان و تغييــر اســت و اضــد

نـسبيت « اصـول     مبتنـي بـر    چيـز  به اعتقاد او، همـه    . جدال هستند 
2

اسـت و يـك         »

واحـد  «: شـود بگويـد      كـه موجـب مـي       و تغييـر كلـي وجـود دارد        نوع صيرورت 

چيـز وجـود نـدارد كـه بتـوان بـراي آن بـه               و هـيچ  » لنفسه و بنفسه چيزي نيـست     

 اشـياء نـسبت بـه هـر          ترتيـب، ذات   بـدين .  اسـمي گـذارد و توصـيفي كـرد         حق

شـوند،    طـوري كـه اشـياء در نظـر مـن ظـاهر مـي                آن. كنـد   فرد تفـاوت پيـدا مـي      

بـرن،  ( طـور  شـوند، همـان   طوري كه در نظـر تـو ظـاهر مـي      طور هستند و آن     همان

1363 :43-44(.  

ــن ــاگوراس  ازاي ــاور پروت ــت «،رو در ب ــر« ،»حقيق ــدالتِ« و »خي ــض  »ع ــق و مح  مطل

 درونـي خـود      نگـرش هـر انـساني بـر اسـاس مـشاهدة            در هابيروجود ندارد و اين تع    

 ـ          ؛ كننـد    معنـا و تعريـف خاصـي پيـدا مـي           ،ب اسـت  و احتمالاً منـافعي كـه بـر او مترتّ

 ايــن كثــرت بــه وحــدت ،چيــز قــرار بگيــرد كــه اگــر خداونــد مقيــاس همــه  درحــالي

  ).48همان، (» خير عبارت است از واحد«شود و به تعبير افلاطون  تبديل مي

ــتن  ــاور داش ــسبيت درب ــل ن ــون   اص ــاهيمي چ ــف مف ــت«تعري ــر«، »حقيق  و »خي

عـدالتي و پايمـال شـدن        فـردي، بـه بـي      در حـوزة روابـط اجتمـاعي و بـرون         » عدالت«

                                                 
1. Protagoras 
2. Relativisme 
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مــذاهب، ،  مــا نــاگزير بــا كثــرت اديــان،ديگــر  ســوياز . خواهــد شــد منجــر حقــوق

 ـ            و غيـره     هـا،  ها، سليقه   مرام  .رو هـستيم    هيعنـي نـوعي پلـوراليزم در سـطح جهـاني روب

. جـو كـرد  و تـوان جـست    مـي مثنـوي  و قـرآن حل كنار آمدن بـا ايـن تنـاقض را در             راه

  . پردازيم هاي متفاوت مي ولي پيش از آن به بيان انواع پلوراليزم از نظرگاه

هــاي موجــود در بــاب تنــوع اديــان را بــه ســه دســته تقــسيم  جــان هيــك نگــرش

  : كند مي

انحــصارگرايي. 1
1

ــن ب انحــصار:  ــر اي ــان ب ــايي و  اورگراي ــه رســتگاري، ره ــد ك ن

ود، فقــط در يــك ديــن خــاص شــ  مــيكــه هــدف نهــايي ديــن تلقــيكمــال 

  . )402: 1388 ترسون و ديگران،يپ( وجود دارد

گرايي  كثرت. 2
2

هـايي متفـاوت     هـا و واكـنش      گونـاگون حتـي اگـر پاسـخ       اديـان   : 

تواننـد مايـة رسـتگاري، رهـايي          نسبت به واقعيت الوهي باشـند، همگـي مـي         

    .)406همان، (فس پيروان خود شوند يا كمال ن

گرايي  شمول. 3
3

گرايان بـر ايـن باورنـد كـه تنهـا يـك راه بـراي                همانند انحـصار  : 

ــل     ــاص قاب ــن خ ــك دي ــرفاً در ي ــز ص ــن راه ني ــود دارد و اي ــتگاري وج رس

دليـل آنچـه در همـان ديـنِ           بـه (شناسايي است؛ ولي پيروان سـاير اديـان نيـز           

  ).415-414همان، ( تگار شوندتوانند رس مي)  شده استحق محقق

نــسبت تقابــل شــديد انحــصارگرايي و  بــهگرايــي  هــا، شــمول از بــين ايــن نظريــه

 تـاريخ همـواره     .هـا يافتـه اسـت        كمتـر مجـالي بـراي ظهـور در انديـشه           ،گرايي  كثرت

  . ل بوده استدو گروه اوجويي بين   ستيزهشاهد

گرايــي  ثــرتو ك] انحــصارگرايي[انگــاري  تاريخچــة مقابلــه نمــودن يگانــه   

ــوراليزم[ ــاز  ] پل ــتان ب ــان باس ــه يون ــسفي ب ــان فل ــارچوب گفتم ــي در چ ــردد م . گ

پارمينــدس
4

ناپــذير و ازلــي را مــسلّم   وجــود يــك هــستي واحــد ذاتــي و بخــش

كـــه امپـــدوكس  كـــرد؛ درحـــالي فـــرض مـــي
5

بـــاوران متـــأخر ماننـــد  و ذره 

                                                 
1. Exclusivism 
2. Pluralism 
3. Inclusivism 
4. Parmenides 
5. Empedocles 
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دموكرتيــوس
1

هــا در  پنداشــتند كــه عناصــر مختلــف و نــوع  بــرعكس چنــين مــي

هـاي قـديم تـا        از زمـان  ... هاي گوهرين خـاص خودشـان را دارنـد          هان، هويت ج

كنون، جنگ ميان وحدت و كثـرت بارهـا تكـرار شـده و در هـر عـصر و نـسلي                      

  ).50-49: 1381، مك لنان( اي پيدا كرده است شكل تازه

ــوراليزم در  ــي خــود پل ــي  تقــسيمول ــوراليزم دين ــه پل ــدي جــامعي ب ، اجتمــاعي، بن

  :نويسد  ميباره در اين  ملكيقدردان. كند  تنوع پيدا ميمعرفتي و سياسي

نــاي آن را كــار رفتــه اســت و مع هــاي مختلــف بــه اصــطلاح پلــوراليزم در حــوزه

        ايـن اصـطلاح وقتـي بـه ديـن      . اليـه آن مـشخص كـرد     بايد بـا توجـه بـه مـضاف

ــي  ــسبت داده م ــت    ن ــان اس ــرت ادي ــراد از آن، كث ــود، م ــطلاح  . ش ــارة اص درب

ــرت ــن  كث ــي دي ــدگاهگراي ــاوتي وجــود دارد  دي ــاي متف ه
)1(

ــدگاه   ــا و دي ــه معن  ك

اي كـه در      گونـه   مشهور، همان حقانيت اديـان مختلـف در عـرض هـم اسـت؛ بـه               

اصل حقانيت هيچ دينـي بـر ديگـري امتيـاز و مزيتـي نـدارد و بـه تعبيـر برخـي،            

  ).54/ 1 :1385(ها مستقيم هستند  همة صراط

  :گويد  مي نيزيدر تعريف پلوراليزم اجتماع  ملكيقدردان

آميـز در زنـدگي اجتمـاعي همـة           در اين ديدگاه بر اصل مـدارا و رفتـار مـسالمت           

ــشور  ــت و ك ــك حكوم ــهروندان ي ــان  -ش ــاد آن ــين و اعتق ــة آي ــدون ملاحظ  - ب

ــد دارد ــذهبي  . تأكي ــاري م ــر بردب ــاعي ب ــوراليزم اجتم ــستي   ،پل ــر همزي ــه ب بلك

  ).54، همان( ورزد پيروان اديان آسماني در كنار هم اهتمام مي

: كنـد  اشـاره مـي   » نـسبيت  «در تعريف پلـوراليزم معرفتـي بـه اصـل          همين نويسنده 

ــت« ــي در معرف ــوراليزم معرفت ــت صــادق و    پل ــم و معرف ــه عل ــر نرســيدن ب شناســي ب

هـاي مختلـف كـه همگـي احتمـال            قطعي تأكيد دارد و به نـسبيتِ معرفتـي در عرصـه           

 ــ ــدق و ك ــاورد آن  ص ــت و ره ــد اس ــد، معتق ــسبيت در ،ذب دارن ــشري  ن ــت ب  معرف

ــود ــد ب ــان،(» .خواه ــه  .)55 هم ــوراليزم ب ــوع پل ــن ن ــودنلحــاظ  اي ــر اصــل اســتوار ب  ب

ــسبيت ــر در حــوز-ن ــه  اگ ــي ب ــوم تجرب ــل ة عل ــزون   دلي ــرات چــشمگير و روزاف تغيي

ــذيرفتني با ــدپ ــه  -ش ــي ب ــر بزرگ ــلاق خط ــرو اخ ــي  در قلم ــمار م ــد ش ــ. آي وراليزم پل

   :كه  چنان. ستگرايي ا انديشي و مطلق معرفتي مخالف هر نوع جزم

                                                 
1. Democritus 
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يــا امتنــاع ) همــاني يــا الــف الــف اســت ايــن(مــوريس وينتــر اصــل هوهويــت 

را ) واحــد هــم باشــد و هــم نباشــد توانــد در آن  يــك چيــز نمــييعنــي(تنــاقض 

مـثلاً  . چيـز در ايـن عـالم نـسبي اسـت          همـه  ،در بـاور وي   . داند  اصلي شيطاني مي  

خورشـيد نـسبت   چرخنـد و   زمين و سيارات با حركـت نـسبي بـه دور خـود مـي      

يـا رشـد درخـت      . باشـد   ها ساكن و نسبت به سـتارگان ديگـر متحـرك مـي              به آن 

همـاني يـا هرچيـز آن         شـود كـه اصـل ايـن         يك حالت نبودن آن موجب مـي       و بر 

چيزي اسـت كـه هـست يـا هرچيـزي عـين خـودش اسـت؛ بـرخلاف آنچـه در                      

  .)15-14 :1363وينتر، ( شود، نادرست جلوه كند كتب منطق ادعا مي

  : به اين معناست هموراليزم سياسيپل

هـا   هاي متعـدد و متنـوع پخـش شـود تـا ايـن گـروه              اقتدار همگاني در ميان گروه    

 هـا بـسنده كنـد و    مكمل يكديگر بوده و دولت بـه حفـظ تـوازن طبيعـي ميـان آن       

پلوراليــسم . حاكميــت مطلــق در دســت دولــت يــا هــيچ فــرد يــا نهــادي نباشــد 

داننـد و ايـن البتـه، بـه           كراسـي لبيـرال مـي     ومسياسي را يكـي از اصـول بنيـادي د         

ــه   ــر، جامع ــاكس وب ــة م ــة     گفت ــاني جامع ــة آرم ــاني، نمون ــروف آلم ــناس مع ش

   .)20: 1378رباني، ( كنون تحقق نيافته است كه گويا تاپلوراليستي است 

تـر   واكـاوي نـوع دينـي آن قـوي         پژوهـشگران بـه      از بين انـواع پلـوراليزم، انگيـزة       

شناســي پلوراســتيك و  ديــن«، اســت؛ هرچنــد بــه زعــم بعــضي بــوده  ديگــر انــواعاز

لحـاظ فرهنگـي و    انـد، يعنـي كـساني كـه بـه            پلوراليـستيك بـا يكـديگر مـرتبط        ةجامع

 ».تواننــد از پلوراليــسم اجتمــاعي ســربپيچند نــي قائــل بــه پلوراليــسم هــستند، نمــيدي

ــز . )1: 1378ســروش، ( ــاور برخــي ني ــه ب ــن دو لازم وب ــستن   اي ــديگر ني ــزوم هم د و مل

ربـاني،  (  بـاور داشـت    اليـسم دينـي   تـوان پلوراليـسم اجتمـاعي را بـدون تأييـد پلور             مي

1378 :65(.  

  : شود نوع تقسيم مي پلوراليزم ديني به دو، ي ديگرديدگاهاز 

 ـ(دينـي     و بيـرون  ) هاي ما از متـون دينـي        تنوع فهم (ديني    درون هـاي مـا      وع فهـم  تن

هاي دينـي    از تجربه 
)2(

 و هـم در     هـاي منزلـه     جهـه بـا كتـاب     موا آدميـان هـم در       .)

بايـد   خـام  ج تفـسيرند و از مـتن صـامت يـا تجربـة        مواجهه با امـر متعـالي محتـا       

بــرداري و اكتــشاف يــك شــكل و شــيوه نــدارد و  ايــن پــرده. بــرداري كننــد پــرده
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ت                هيچ تكلفـي، متنـوع و متكثـر مـي           بي شـود و همـين اسـت سـرّ تولـد و حجيـ

   ).2: 1378سروش، ( يدين ديني و بيرون راليسم درونپلو

پـذيري و    دليـل تأويـل      بـه   غيـره   و ديـوان حـافظ   ،  مثنـوي  هايي چـون    و كتاب  قرآن

ــد ــه،لايگيچن ــالم تفــسير    جــاودانگي و طــراوت يافت ــا در ع ــد و م ــابان ــن كت ــا  اي ه

  .)4-3همان، ( ايم ني تكثر را قبول كرده يع؛ايم همواره پلوراليستيك بوده

ة  مقايـس  ة جـان هيـك در حـوز       ،صر حاضـر   در ع ـ  ، پيش از ايـن ذكـر شـد        كه  چنان

ــا تأكيــد بــر   ــا ســاير اديــان ب از هــا  هــاي متفــاوت انــسان شــناختآيــين مــسيحيت ب

ــالي  ــدود و متع ــت نامح  ــ  ،حقيق ــي را پذيرفت ــوراليزم دين ــوعي پل ــين   وهن ــچن ه گفت

  : است

ــه  ــر  هــاي عرفــاني خــصوص در ميــان جريــان در ميــان ســنن دينــي بــزرگ و ب ت

ــان حقيقــت  آن ــاً مي ــا، عموم ــوبي و   ه ــا ســاحت رب ــق ي ــت مطل ــا غاي  محــض ي

انــد، تمــايز قائــل   و فهــم كــردهن را تجربــهگونــه كــه افــراد بــشر آ واقعيــت، آن

ــده ــد ش ــت،   ... ان ــد اس ــق واح ــت مطل ــيم واقعي ــرض كن ــر ف ــااگ ــات و ام  ادراك

ــه  ــاگون اســت، زمين ــا از ايــن واقعيــت متعــدد و گون ــراي ايــن  تــصورات م اي ب

ــراهم خواهــد ــان فرضــيه ف ــه جري ــ شــد ك ــانگر  ه ــي، بي ــة دين ــف تجرب اي مختل

ــاهي ــه      آگ ــه ب ــت ك ــالي اس ــدود متع ــت نامح ــك واقعي ــا از ي ــف م ــاي مختل ه

هــاي كــاملاً متفــاوت، توســط اذهــان بــشري ادراك گرديــده، از تــواريخ  صــورت

: 1372هيـك،   ( گـذارده اسـت    هـا تـأثير     رفتـه و بـر آن     مختلف فرهنگـي تـأثير پذي     

243-245.(  

ــز ــاع از ةانگي ــك در دف ــي اصــلي جــان هي ــسم دين  ــ، پلورالي ــردن زمين ــراهم ك  ة ف

  : رو بر اين باور است ؛ ازاينصلح و دوستي بين مردم جهان است

تا ميان اديان صلحي نرود، ميـان آدميـان صـلحي پديـد نخواهـد آمـد و در ميـان                     

اديان صلحي نخواهد رفت؛ مگر اينكه ايـن معنـا مـورد تـصديق قـرار گيـرد كـه                    

ستند بـه آن حقيقـت نهـايي و الـوهي كـه             هـاي مختلفـي ه ـ      اديان مختلف واكنش  

  . )23: 1378 سروش،(خوانيمش  ما خداوند مي

  : نويسد سروش در دفاع از نظر جان هيك مي
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انــصاف نيــست اگــر نيفــزاييم كــه جــان هيــك خــود موحــد اســت و تثليــث را  

دانـد كـه شـوراي نيفيـه در           اي بـيش نمـي      د مـسيح را اسـتعاره     تابد و تجـس     برنمي

وي بـا اتخـاذ ايـن       . ي آن را بـه معنـاي حقيقـي برگرفتـه اسـت            قرن چهارم ميلاد  

جـو    كنـد و هـم بـه نـداي حقيقـت            رأي شجاعانه هم به عنصر عقلانيت وفـا مـي         

ولانـا  زبـان بـا م      دهـد و هـم نادانـسته هـم          گراي دل خود پاسخ مثبت مـي        و كثرت 

 صـدر و وسـعت نظـر، نقـد نـصاري را در بـاب                شود كه او هم در عين سـعة         مي

  : دهد ليب عيسي از دست نميقول به تص

 چون سـفيهان راسـت ايـن كـار و كيـا      
  

ــاء   ــون الانبيــــ ــد يقتلــــ  لازم آمــــ
  

 جهـــل ترســا بيـــن امـــان انگيختــــه
  

 زان خداونــدي كــه گــشت آويختــه     
  

 چــون دل آن شــاه زيــشان خــون بــود
  

ــود؟      ــون ب ــيهم چ ــت ف ــصمت و ان  ع
  

  )24-23همان، (                                                                    

 انواع پلوراليزم ديني. 3

ــواع پلــوراليزم، نــوع دينــي آن ــت خ از بــين ان ــه انــواع ديگــر از اهمي ي اصــنــسبت ب

ا ه ـ  لحـاظ اينكـه همـواره باورهـاي اعتقـادي پايـه و اسـاس كـنش                  به برخوردار است؛ 

ع  بــر تنــوگرايــاني كــه اســتدلال كثــرت. و رفتارهــاي فــردي و اجتمــاعي بــوده اســت

، خـداي واحـد و يكـي بـودن ماهيـت            فـشارند    پـاي مـي    هـا  شأن بـودن آن    اديان و هم  

جـان هيـك بـر ايـن بـاور          . هـاي ظـاهري آن اسـت        ايمان بـا وجـود تفـاوت صـورت        

  : است

اديــان هريــك راهــي متفــاوت هــستند كــه آدميــان از آن طريــق بــا حــق متعــال  

ر بــراي نيــل بــه هــايي معتبــ هــا راه انــد و بنــابراين همــة آن ارتبــاط حاصــل كــرده

از ... اســتدلال ديگــر هيــك جنبــة پديدارشناســانه دارد. انــد هــدايت و رســتگاري

جـويي ديـده      نظر او، الگـوي مـشابهي بـين اديـان گونـاگون از جهـت رسـتگاري                

شــود كــه پيــروان اديــان را بــه تبــديل مــزاج و تغييــر شخــصيت از          مــي

ــرا  ــه خــدامحوري ف ــد  مــي خودمحــوري ب ــه نقــل از  (خوان ــك ب ســروش، جــان هي

1378 :218-219.(  
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 ة بــه بحــث دربــاربيــشتر از نظــر تــاريخي ، مــورخ مــشهور ديــن،كنتــول اســميت

در (وحــدت تــاريخ ديانــت انــسان و تأكيــد بــر ايمــان  . تنــوع اديــان پرداختــه اســت

  محـور  ايـن دو  او  .  اسـميت اسـت    ةدو محـور مهـم در انديـش       ) برابر عقايـد و اعمـال     

   :كند را چنين خلاصه مي

كنــد و عقايــدش را قرنــي كــه وي در   مــيص را خداونــد عطــاايمــان يــك شــخ

.  ايمــان طبيعــت واحــدي داردامــايابــد،  عقايــد تحــول مــي. كنــد آن زنــدگي مــي

ــميت   ــر اس ــان از نظ ــورتايم ــاگون دارد  ، ص ــاي گون ــاوت  ه ــواع متف ــه ان .  ن

ــان از     ــودايي و يهودي ــان ب ــان از راه ايم ــلامي، بودايي ــان اس ــسلمانان از راه ايم م

  ).221-220همان، (يابند  هودي به رستگاري دست ميراه ايمان ي

تي از خودمحــوري بــه ، يعنــي تحــول شخــصياســميتاصــل كــلام جــان هيــك و 

 متناسـب بـا زمـان و         و هـاي متفـاوت     هاي متنـوع بـا برنامـه        محوري در قالب دين   خدا

 ـ            ،قرن خود   اديـان   ةآيـا هم ـ  « كـه    ه كاملاً پذيرفتني است؛ ولي ايـشان در بيـان ايـن نكت

ــذاه ــقب و م ــراي تحق ــدف اب ــن ه ــستند؟   اي ــد ه ــدازه كارآم ــك ان ــه ي  »رزشــمند ب

  . خواهيم پرداختبحث ما در ادبيات عرفاني بيشتر به اين .اند سكوت كرده

عنــوان واقعيــت موجــود    بــهاي  گرايــي دينــي و فرقــه    كثــرت،بــدون شــك 

ــدنيانكار ــواه.  اســتناش ــو  خ ــاني متن ــا در جه ــاخواه م ــژاد،  ن ــر ن ــاوت از نظ ع و متف

 اصـل پلـوراليزم دينـي       ،رو ازايـن  .بـريم  سـر مـي    بـه و غيره    فرقه   ،شريعت ،تلي م زبان،

ــذيرش  ــورد پ ــيهمگــان اســتم ــشمندان در؛ ول ــدِ  اندي ــان شــ  هــمتأيي ــودنِ ادي أن ب

ديـن  عنـوان    جـامع و كامـل بـودن اسـلام بـه          علّامـه طباطبـايي بـر       .  ندارنـد  نظـر  اتفاق

 بـا وجـود     ،اديـان ديگـر    بـا پيـروان       ضـمن اينكـه معتقـد اسـت        ؛كنـد    تأكيـد مـي    برتر

د  علـت اصـلي تعـد    او.آميـز داشـت   تـوان رفتـاري مـسالمت      گمراه بـودن ايـشان، مـي      

  :نددا مذاهب و فرق اسلامي را پيروي از متشابهات مي

ــدعت  ــر ب ــت       اگ ــس از رحل ــه پ ــاطلي را ك ــرق ب ــذاهب و ف ــي و م ــاي دين ه

پيامبر
)ص(

واه در   معـارف و خ ـ     خـواه در زمينـة     -انـد   لام پديـد آمـده     در دنياي اس ـ   

هـا پيـروي از        مطالعـه كنـي، درخـواهي يافـت كـه منـشأ اكثـر آن               -زمينة احكـام  

ه                    متشابهات قرآن و تأويل آيـات قـرآن بـرخلاف رضـاي خداونـد و بـدون توجـ

به محكمات بـوده اسـت؛ بـدين طريـق كـه قـائلان بـه تجـسيم، جبـر، تفـويض،                  
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بــر ذات مخالفــان عــصمت پيــامبران، نافيــان صــفات، معتقــدان بــه صــفات زايــد 

 اسـتناد   -هـا بـه محكمـات        بـدون ارجـاع آن     -همگي به آيـات متـشابه قـرآن       ... و

  ).120-119: 1378ه نقل از رباني، ب(اند  كرده

 اسلام با كدام نوع پلوراليزم سازگاري دارد؟. 4

نظريـات  پيـروي از    بعـضي روشـنفكران بـا       . در اين زمينـه اخـتلاف نظـر وجـود دارد          

 اسـلام بـا پلـوراليزم دينـي سـازگار و موافـق اسـت و                  بر ايـن باورنـد كـه       ،جان هيك 

ــرعكس هــمبعــضي. هــا مــستقيم هــستند  صــراطةهمــ ــا اســلام ، ب  آن را ناســازگار ب

   معتقدنـد؛ ازجملـه آيـة      گرايـي دينـي     و با اتكا به آيـاتي از قـرآن بـه انحـصار            دانند    مي

هــو الــذي ارســل رســوله بالهــدي و ديــن الحــق ليظهــره علــي  «:ة قــصص پــنج ســور

افغيـر ديـن االله يبغـون و لـه اسـلم مـن فـي           «:عمـران    سـورة آل   83 آيـة    و »ين كلـّه  الد

ــسموات و ــاًال ــاً و كره ــ (» الارض طوع ــزب .)62: 1385 ملكــي،دان ردق ــن رخــي ني ــر اي  ب

  :باورند

ــا در   اصــولاً بحــث كثــرت ــه كلامــي، ت ــي رويكــردي فلــسفي دارد ن ــي دين گراي

هي اسـت هـر مـسلماني       بـدي . درستي يـا نادرسـتي اعتقـادات دينـي بحـث شـود            

 پيـروان    مـورد همـة    دلايلي بـراي اعتقـاد خـود بـه اسـلام دارد و ايـن حكـم در                 

ــل ــان معلّ ــدي( ادي ــدللّ ) تقلي ــه م ــر علــل و  )تحقيقــي(اســت ن ــشتر ب ــي بي ؛ يعن

عوامل جغرافيايي، فرهنگي و اجتمـاعي اسـتوار اسـت و كمتـر متكـي بـر دلايـل                   

كنــيم كــه در آن،  مــي رح  ديــن مطــ وقتــي پرســش را از ديــد فلــسفةامــا. نظــري

ــادات    اعتقــادات كلامــي مفــروض نيــست و اصــلاً بحــث از حــق و باطــل اعتق

، در آن صـورت رويكـرد و پاسـخ مـا بـه مـسئلة تنـوع                  مطرح نيست ديني در آن    

فيلــسوف دينــي از حيــث فيلــسوف . خواهــد كــرد اديــان تفــاوت اساســي پيــدا

ــي ــودن م ــرت  ب ــه كث ــد ب  ــ  توان ــي از موض ــد؛ ول ــد باش ــي معتق ــي و گراي ع كلام

قــل از اكرمــي بــه ن( ه حقانيــت اعتقــادات دينــي خــود باشــددينــي معتقــد بــ درون

  .)227-226: 1378سروش، 

ع اديـان و     هـر صـورت تنـو      ؛ زيـرا بـه    اسـت تـر    درسـت ظاهراً نظر ايـن نويـسنده       

پيـرو   مهـم ايـن اسـت كـه آيـا هـر              . وجـود دارد   ناپـذير  انكار يعنوان واقعيت  مذاهب به 
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هـاي ديگـر را دارد     بـه برتـري آيـين خـود، تحمـل پـذيرش آيـين             دليل اعتقاد   به ،ديني

بينــد و  رديــف بـا باورهــاي ديگــران مــي  يـا نــه؟ و يــا از ابتــدا باورهـاي خــود را هــم  

ــاقي نمــي  ــر از همــه  جــاي بحــث و فحــص ب ــا بهت ــا تلقــي رويكــرد ،گــذارد؟ و ي  ب

 از نظــر فلــسفي پلــوراليزم را بــاور كنــد؛ ولــي موضــع  ،گرايــي دينــي فلــسفي كثــرت

  . به حقانيت دين خود حفظ كنداعتقادخود را در 

، دو  اري اسـلام بـا كـدام نـوع پلـوراليزم           يعنـي سـازگ     تحقيـق،  براي سـؤال اصـلي    

ــي ــخ م ــوان پاس ــتت ــر .  ياف ــال حاض ــه در ح ــا ك ــضرت  از آنج ــت ح ــصر غيب  در ع

حجت
)عـج (

 در ايـن مـورد نيـز بـر اسـاس دكتـرين مهـدويت دو نظـر               ،بـريم   سر مـي    به 

  :وجود دارد

ــابر  ــهبن ــك نظري ــر اين ،ي ــلاوه ب ــدويت ع ــرين مه ــه دكت ــي  ك ــسم دين ــا پلورالي  ب

ــذ   ــاري م ــاعي و بردب ــسم اجتم ــيمخــالف اســت، پلورالي ــز برنم ــد؛  هبي را ني تاب

حــضرت حجــت
)عــج(

هــاي غيرمــسلمان ازجملــه   بعــد از ظهــور، نخــست انــسان

در صـورت پـذيرش، بـا       . كنـد   اهل كتاب را به آيـين مقـدس اسـلام دعـوت مـي             

 مـسلمانان رفتـار خواهـد كـرد؛ ولـي بـا كـساني كـه اسـلام را                    آنان ماننـد ديگـر    

اي اسـت كـه       گونـه   اين سـنت و رفتـار حـضرت بـه         . نپذيرند، تنها خواهد جنگيد   

: 1385قـدردان ملكـي،     (شـود     مانـد مگـر اينكـه مـسلمان مـي           كسي روي زمين نمي   

62.(  

ــرار دارد   ــشين ق ــة پي ــر نظري ــازگارانه در براب ــة س ــدارا. نظري ــدنطرف   آن معتقدن

تعبيـري، قـول بـه انحـصار صـراط مـستقيم بـه اسـلام و                   و به  گرايي ديني   انحصار

ر هـا بـا پلوراليـسم اجتمـاعي، سـازگا           انقضاي حقانيـت اديـان پيـشين و نـسخ آن          

ضرت قـائم  ح ـپذير است؛ يعني      و جمع 
)عـج (

 بعـد از ظهـور در برابـر اهـل كتـاب،             

كنـد    نـه رفتـار مـي     هـر سـه گزي    ، بلكـه بـه      )اسلام يا جنگ و قتل    (نه به دو گزينه     

 ســوم، بـاقي مانــدن اهـل كتــاب بـر آيــين خـويش بــه شـرط پرداخــت      و گزينـة 

جزيــه اســت؛ همــان مبنــا و ســنتي كــه قــرآن و پيــامبر اســلام
)ص(

بــدان تــصريح  

   ).65 همان،( اند كرده
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ــ ــد علمــا ةنظري ــشتر مــورد تأيي ــايي  از، دوم بي ــه طباطب ــه علّام ــا وي. اســتجمل  ب

 اكـراه در پـذيرفتن ديـن حتـي          نبـود ريعت اسـلام و     استناد بـه ثبـات و جـاودانگي ش ـ        

  :فرمايد در دوران غيبت مي

ــاني و  ــلام جه ــين اس ــو  آي ــام و آم ــد و احك ــدگار   زهجاوي ــت و مان ــاي آن، ثاب ه

بـا توجـه    .  مگر اينكه دليل خاصـي بـر تغييـر و نـسخ آن قـائم شـده باشـد                   است،

دريافـت  آميـز حكومـت اسـلامي بـا اهـل كتـاب در                به اين اصل، رفتار مـسالمت     

آيـد كــه پيـامبر اســلام   يشـمار م ــ جزيـه، حكــم قرآنـي بــه  
)ص(

 و امـام 
)ع(

 و ديگــر 

اصـل جـاودانگي احكـام نيـز شـامل          . انـد   خلفاي صدر اسـلام بـدان عمـل كـرده         

شـود و     آميـز بـا اهـل كتـاب در عـصر ظهـور مـي                حكم جزيه و رفتـار مـسالمت      

ــن اســت   ــام دي ــه احك ــل ب اصــل آزادي اراده و . حــضرت حجــت درصــدد عم

هـاي ثابـت اسـلام اسـت كـه            ود اكراه در انتخـاب ديـن، يكـي ديگـر از آمـوزه             نب

م ظـاهراً ايـن اصـل و حك ـ       » لا اكـراه فـي الـدين      «: قرآن كريم به آن تـصريح دارد      

ــوده  ــضي ب ــات را مقت ــز دوام و ثب ــامل  ني ــاري و ش ــز ج ــدويت ني ــصر مه ، در ع

  ). 67همان، ( است

ــد   بيــشتر صــاحب،رو ازايــن ــا تأيي ــودنامع و كامــلجــنظــران مــسلمان ب ــن  ب  دي

هـــستند و در شـــمار انحــصارگرايان دينـــي   ،عنــوان صـــراط مــستقيم   اســلام بـــه 

تابنـد؛ ولـي پلوراليـسم اجتمـاعي، رفتـاري و سياسـي را تـا                 پلوراليسم ديني را برنمـي    

هــاي   و فرقــهآميــز بــا پيــروان ســاير اديــان ؛ زيــرا رفتــار مــسالمتپذيرنــد حــدي مــي

ضرت ولـي عـصر     آرمـاني ح ـ   مذهبي از خـصايص جامعـة     
)عـج (

 بعـد از    .اسـت  تعـالي    

 و همچـون عـصر پيـامبر       نـد مان مـي آيـين خـود بـاقي        اي بـر    ظهور ايشان نيز عـده    
)ص(

 

 ـ       .شـوند   ف مـي  مكلّبه پرداخت جزيه     انّ ربـك   و«:  نحـل  ة سـور  124 ة بـا اسـتناد بـه آي

، قـضاوت و داوري عادلانـه در        » فيمـا كـانوا فيـه يختلفـون        ��� ليحكم بينهم يـوم القيـا     

اي   نـي و فرقـه    هـاي آيي    رسـتاخيز موكـول خواهـد شـد و ناخالـصي           ان به روز   ايش حق

رخـصتي بـر پـذيرفتن نـسبيت در          ز و ؛ ولـي ايـن مجـو      تا آن روز ادامه خواهد يافـت      

  .ها نيست  داوري بين اديان و نحلهةعرص
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ن نظـري و عملـي      در دو بخـش عرفـا     گرايـي      پلـوراليزم يـا كثـرت      ،در ادبيات عرفاني  

 - اسـتوار اسـت    »وحـدت وجـود   « بـر اصـل      كـه  -در عرفـان نظـري    . شـود   مطرح مـي  

 اديــان بــر  بــابگرايــي در پــارچگي و شــمول فــارغ از تعــصبات آيينــي، نــوعي يــك

 اديـان و مـذاهب نيـست؛        شـأن ديـدن همـة      البته اين به معنـاي هـم      . حاكم است ر  تفك

ر رأس آن انـسان كامـل يـا ولـي      كـه د   - آرمـاني ايـشان    ةبلكه متناسب بـا هـرم جامع ـ      

. كننـد  پيـدا مـي   طـولي و تـشكيكي      ة   رابط ـ  نـسبت بـه هـم       اديان نيـز   -حق وجود دارد  

 ايـشان در كـاهش و رفـع جنـگ           م بـا تـسامح و تـساهل       نگـرش تـوأ    ،در طول تـاريخ   

ــان و دشــمني ــروان ادي ــين پي ــسيار  ب ــوده اســتب ــشان،. تأثيرگــذار ب  تمــام تــلاش اي

و در پوشـش هـر آيينـي بـوده اسـت و بـه قـول                 جوي حقيقت در هر مكـاني       و  جست

  :ارعطو يا به روايت » مقصود تويي كعبه و بتخانه بهانه«: شيخ بهايي

 چون صـومعه و ميكـده را اصـل يكـي بـود             
  

ــسبيح    ــستـم  ت ـــار بب ـــدم و زنّ  بيفكن
  

                                                                                         )     1374 :392(  

ــا عطــار،در ايــن بيــت ــين    وحــدت ب نگــري خــود، ضــمن اينكــه از نظــر ظــاهري ب

ملي عـارف را    سـير تكـا   ،  شـود   و تـسبيح و زنّـار تفـاوتي قائـل نمـي           صومعه و ميكـده     

 ؛دهـد   روح بـه عبـادت تـوأم بـا عـشق و اخـلاص نـشان مـي                  از عبادت ظاهري و بـي     

ــد همــي  ــت مؤي ــاطني بي ــاي ب ــق در معن ــب اســتن متعم ــا. طل  عطــار در همــين معن

  :گويد مي

ــت   ــي اس ــه راه ــسجد و ميخان ــان م  مي
  

ــد   ــت  اي   بجويي ــدام اس ــاين ك ــزان ك  عزي
  

  ) 58همان،       (                                                                                          

او در عـالم وحـدت فراتـر        . زي بـراي ابـاحيگري نيـست      نگـري او مجـو     وحدت ،البته

 ؛ زيـرا نـه لاابـالي و ابـاحيگر اسـت و نـه زاهـد ريـايي؛                  نهـد   گـام مـي   و ايمان    از كفر 

 در ايـن حالـت فناسـت كـه      فقـط  خـود شـدن اسـت و       بلكه خواهان فنا و از خود بـي       

ــ ــدةهم ــ س ــاب يها را م ــكند، حج ــي  ش ــان برم ــا را از مي ــوخته و ه ــرم  دارد و س مح

  ).99-98: 1383حجازي، ( شود دوست مي

 پس گفت در اين معنـي نـه كفـر نـه ديـن اولـي               
  

 برتر شــو از ايـن دعـوي، گـر سـوختة مـايي               
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  كــي محـــرم مــا گــردي،هرچنـــد كــه پــردردي
  

 فانـي شــو اگـر مــردي تـا محــرم مـا آيـي                
  

  )696: 1374عطار، ( 

ــارة ــا درب ــه دو موضــوع اشــاره مــي مولان ــت اســلام و .1: كنــد  پلــوراليزم ب جامعي 

پيامبر
)ص(

بخـشي ولـي كامـل       وحـدت . 2 ؛ ضمن يكـي بـودن گـوهر و حقيقـت اديـان            

 كــه پاســخ دادن بــه - گــوهر و حقيقــت اديــان رااو. هــاي متفــاوت بــه آراء و انديــشه

جـان  نظـر،    از ايـن     .دانـد    يكـي مـي    ،هـاي ظـاهري      تفـاوت  وجود با -نداي الهي است  

  :نظرند  هممولاناهيك و كنتول اسميت با 

ـــواستآن نــــدايي كــه اصـــل هــر   بانــگ و ن
  

 خـــود نـــدا آن اســت و ايــن بــاقي صداســت    
  

 گــــو و عــــرب تُــــرك و كُــــرد و پارســــي
  

 گـــوش و لـــب فهـــم كـــرده آن نــــدا، بـــي   
  

 خــود چــه جــاي تُــرك و تاجيــك اســت و زنــگ؟

  

ــدا را چــوب و ســنگ     فهــم كــرده اســت آن ن
  

  اَلـَــسـتهـــر دمـــي از وي همـــي آيــــد
  

 گــردند هـسـت     جـوهـر و اعــراض مـي       
  

 آيــــد بلـــي ز ايـــشان، ولـــي گـــر نمـــي
  

ــدم آمد   ــشان از عــ ــي نــ ــد بلــ  باشــ
  

  )11-2107/ 2: 1375مولوي، (

 پيــامبر اكــرمجــامع بــودن و كامــل بــودن بــا بيــان مولــوي
)ص(

 برتــري آيــين ، بــر

 نـه   او،  عبـارتي  بـه . كنـد    مـي   طولي و تشكيكي آن با سـاير اديـان تأكيـد           ةاسلام و رابط  

كثـرت را   . گـراي محـض اسـت      از گـروه كثـرت    گـراي محـض و نـه         از گروه انحصار  

 صــلح و دوســتي را بــه آميز خــود آرامــش و بــا كــلام ســحرآميــزد و مــيدر وحــدت 

 پيامبر بودندر مورد جامعمولانا . كند انسان هديه مي
)ص(

  : سرايد  چنين مي

هــسـت يــك نامـــش ولــي الدولتيـــن  
  

 هسـت يك نعتــش امــام القبلتـين         
  

  )3608/ 5همان، (                                                                                      

 پس محمـد صـد قيــامت بــود نقـد        
  

ـــان    ـــدر عي ـــود او ان ـــامت ب  صـــد قي
  

  )750/ 6همان، (

 حـضرت محمـد    مولانا با سرودن ابيـاتي راجـع بـه خـاتم بـودن            
)ص(

عنـوان   ، وي را بـه    

  :دهد  آرماني قرار ميةخروطي جامعاكمل پيامبران در رأس هرِم م

ـــد  از دِرم ـــان بـركنَنَـ ـــام شـاهـ ــا نـ  هـ
  

ـــرمي      ـــد ب ـــا ابـ ـــد ت ـــام احمـ ـــد ن  زننـ
  

  نـــام جمـــله انبيــــاست،نـــام احمــــد
  

 چون كه صـد آمـد، نـود هـم پـيش ماسـت               
  

  )6-1105/ 1همان، (  
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 بهر اين خاتم شـده اسـت او كـه بـه جـود             
  

 واهنــد بــود   مثـل او نـه بــود و نــه خ          
  

ـــرَد اســتاد دســت  چــون كــه در صــنعت ب 
  

 نه تو گويي ختم صـنعت بـر تـو اسـت؟             
  

ـــم ــشـادِ ختـ ـــي در گـ ـــو خاتمـ ــا، تـ  هـ
  

 بخــــشـان حاتمـــــي در جهـــــان روح  
  

ـــراد    ـــد اَلمـ ـــارات محمـ ــسـت اشـ  هـ
  

ـــل گــشاد انـــدر گــشاد انـــدر گــشاد     كُ
  

  )174-171/ 6همان، (

 وجـود مقدسـش، وحـدت حقيقـي بـين تمـام             با ظهـور انـسان كامـل و از بركـت          

  :گويد  مي،گلشن راز شارح ،ه لاهيجيك   چنان؛آيد  ميپديدموجودات 

الاوليــاء، زان كمــال انكــشاف حقيقــت و معنــا خواهــد  چــون زمــان ظهــور خــاتم

جمــاد و جــانور يابــد ازو / ازو عــالم شــود پــر امــن و ايمــان: بــود؛ فرمــود كــه

احي ظلـم و    مظهـر اسـم العـدل اسـت و م ـ          الاوليـاء كـه     يعني چـون خـاتم    // جان

 چـون در زمـان مبـاركش عنايـت انكـشاف      امن باشـد و جور، پس عـالم از او پـر   

 خواهد بـود، جميـع اشـياء الـسنة تـصديق حقيقـي گـردد و عـالم                   حقيقت و معنا  

بـستگي بـين      الانبيـاء سـبب ايجـاد هـم        گونه كه ظهور خـاتم      همان... ن شود پر ايما 

الاوليـاء نيـز      مخالفـان گرديـد، بـا ظهـور خـاتم         مذاهب مختلـف و وحـدت بـين         

شـود و عـدل حقيقـي     مـي بين اديان و مـذاهب مختلـف وحـدت حقيقـي حـاكم         

  .)339: 1337( شود ظاهر مي

ــز در داســتان  ــا ني ــ«مولان ــارةمنازع ، ضــرورت وجــود »كــس جهــت انگــور   چه

  پايـان  كنـد و در     صـورت رمـزي بيـان مـي         بـه  بخـش  در جايگاه عامل وحـدت    را  » پير«

  : گويد ستان ميدا

  رســــداز حـــديث شـــيخ جمعيـــت
  

ــسـد     ـــل ج ـــه آرد، دم اه  تفرق
  

)1375 :2 /3684(  

  : استناپذيربخشي هر رسولي به امت خويش انكار  وحدت،البته

 گفت خود خـالي نبـوده اسـت امتـي          
  

 همتـــي از خليفـــة حــــق و صــــاحب    
  

ـــده   ـــون وال ـــد همچ ــشفقان گردن  م
  

 همـــسلمون را گفـــت نفــــس واحــــد     
  

 نفس واحــد از رسـول حــق شـدند         
  

د    دن ه هريــك دشــمن مطلــق شــ ورنــ
  

  )11-3709/ 2همان، (



    14 شمارة/  4سال                                                                                 120

پيــامبر اكــرم
)ص(

ــين مــسلمانان، وحــدت  ــر ايجــاد وحــدت ب بخــش پيــروان   عــلاوه ب

  :؛ زيرا اگر به نداي او پاسخ مثبت دهند؛ البتههستنداديان ديگر نيز 

ـــت   ـــه انبيـاس ـــام جمل ـــد ن ـــام احم  ن
  

 د نـود هـم پـيش ماسـت        چون كـه صـد آم ـ       
  

  )1106/ 1همان، (       

 دلايل اختلاف مذاهب. 6
  محدوديت نگرش آدمي. 1-6

نـد  بـار در اتـاق تـاريكي لمـس كرد          لـين ن مردماني كه فيـل را بـراي او         داستا مثنويدر  

ــا   هرو ــاقص خــود ادع ــت ضــعيف و ن ــا درياف ــك ب ــه ي ــل را ب ــد في ــل   كردن طوركام

 ـ        تمث شناختند،  در برابـر  ظـاهري و علـوم تجربـي      اتواني حـواس  يلي زيبـا بـراي بيـان ن

ضــمن اينكــه در . هــاي مبتنــي بــر كــشف و شــهود اســت  بــاطني و دريافــتحــواس

 انــسان كامــل يــا پيــر ة روشــنگرانة انديــشازتوانــد نمــادي  مــي» شــمع«ايــن تمثيــل 

  :  استگر هاي ناسازگار و ستيزه بخش انديشه ت باشد كه وحدتطريق

  مختلــــفاز نظـرگـــــه گفتـــشــان شـــــد
  

ـــف     ـــب داد آن الـ ـــش لق ـــي دالـ  آن يك
  

ـــف هـر ـــدي در ك ـــي بـ ـــر شمع ـــك اگـ  ي
  

 اختـــلاف از گفتـــشـان بيـــرون شــــدي    
  ج

 چشم حـس همچـون كـف دستـست و بـس           
  

ــترس      ـــة او دس ــر هم ـــف را ب ــست ك  ني
  

 چــشـم دريـــا ديگـــر اســـت و كـــف دگـــر
  

كـــف بـهـــل وز ديـــدة دريــــا نگـــر        
  

  )70-1267/ 3همان،  (

  پذير انسان نگرش كثرت. 2-6

اسـت و اگـر آدميـان بـه          اديـان الهـي يكـي        ة ماهيـت و حقيقـت هم ـ      ،در باور مولانـا   

، متوجــه وحــدت و همــاهنگي و عــدم ناســازگاري  كننــد نظــرحقيقــت انبيــا و اوليــا

هـا نظـر     ن  آيـين آ   بـين بـه ظـاهرِ      ة كثـرت  ولي از آنجـا كـه بـا ديـد         . ندوش  ها مي  بين آن 

در واقـع منـشأ جنـگ و      . كننـد   برانگيـز را ملاحظـه مـي       لشهـاي چـا      تفاوت ،افكنند  مي

؛ زيـرا در    نـه ناسـازگاري انبيـا     ، اختلاف پيـروان اديـان بـا هـم اسـت             ستيزهاي دنيوي 

  :كنند ها همه همديگر را تأييد و تصديق مي رنگي آن درياي وحدت و بي

 جــان گرگــان و ســگان از هــم جداســت
  

 هـاي شـيران خداسـت        جـان  متحد  
  

  )414/ 4همان، (                                                                                  
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 رنــگي اسـير رنــگ شــد         كه بي   چون
  

 اي در جنـگ شـد       اي با موسـي     موسي  
  

  )2476/ 1همان، (                                                                                 

  پذير دنيا ماهيت كثرت. 3-6

پــذير دنيــا  دليــل ماهيــت كثــرت  بــه؛ امــاجــوهر اصــلي اديــان و مــذاهب يكــي اســت

ت كـه بـه حقيقـت واحـد          مگـر در قيام ـ     بـا هـم يگـانگي و همـسويي ندارنـد،           ظاهراً

  : گويد مي مافيه فيهدر  مولانا .رسند خود مي

ر دهـيم كـه ديـن       دختـر را بـه تاتـا      :  كه كـافران رومـي گفتنـد       روزي اتابك گفت  

آخـر ايـن ديـن      : گفـتم . سـت برخيـزد    ا يك گردد و ايـن ديـن نـو كـه مـسلماني            

سـه بـوده اسـت و جنـگ و قتـال قـايم ميـان         كِي يكي بوده است؟ همـواره دو و       

 امـا كـرد، يـك آنجـا شـود در قيامـت؛             شما ديـن را يـك چـون خواهيـد         . ايشان

اســت و  دي اينجــا كــه دنياســت، ممكــن نيــست؛ زيــرا اينجــا هــر يكــي را مــرا 

هوايي است مختلف، يكي اينجـا ممكـن نگـردد؛ مگـر در قيامـت كـه همـه يـك           

  . )28( ا نظر كنند و يك گوش و زبان شوندشوند و به يك ج

  :پذير است دنياي كثرتهاي  آميختگي حق و باطل از ويژگي

ــه حــق ــد ايــن ايــن حقيقــت دان، ن  همــه  ان
  

ــي بــه كلــي گمرهــان    همــه انــد ايــن نَ
  

ــي ـــد حـــ زانكــه ب ـــد پـدي ـــي ناي  ق، باطل
  

 قـــلب را ابـــله بــه بـــوي زر خريـــد   
  

 گـــر نبــــودي در جهــــان نقــــدي روان 
  

 هــا را خــرج كــردن كــي تــوان؟ قلــب  
  

ــي باشـــد دروغ؟  ــر نباشـــد راســـت، ك  گ
  

ــي   ــت م ــروغ  آن دروغ از راس ــرد ف  گي
  

ـــوش   ـــوب ن ـــدم محبـ ـــد گنـ ــر نباش  گ
  

ـــدم   ــردَ گن ـــروش چـــه ب  نمــاي جوف
  

ــس مگــو ــه دمپ ــين جمل ــل  ك ــا باط ــد ه  ان
  

ـــر بـــوي حـــق دام دل    انــد بــاطلان ب
  

    )32-2927/ 2: 1375 مولوي، (

  ناتواني زبان از بيان حقيقت. 4-6

ــان  ــمزب ــرين ع از مه ــاطيوت ــل ارتب ــان ام ــين آدمي ــا اســتب ــايق ؛ ام  در توصــيف حق

  : ماند آسماني در تنگناي ضعف و ناتواني مي

 ســترتبت اايـن عبــارت تنـگ و قاصــر  
  ج

 نه خسَ را بـا اخـص چـه نـسبت اسـت؟            ور  
  

  )27/ 6همان،  (
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 لفــــظ در معنــــي هميـــشـه نارســــان 
  

ـــت   ـــر گف ــسان «: زآن پيمب ـــلّ ل ـــد كَ  »ق
  

ــسـاب   ــد در ح ـــرلاب باش ـــق اسط  نط
  

 چـه قـَـدر دانـــد ز چـــرخ و آفتــاب؟            
  

  )14-3013/ 2همان، (

كش افــرادي اســت كــه ، تمثيــل كــشم» چهــار نفــر بــراي انگــورةمنازعــ«داســتان 

 ماننـد پيـروان اديـان الهـي         ؛ ولـي اشـتراك لفـظ ندارنـد        ؛انـد   همه به دنبال يك حقيقت    

ــافتةنتيجــهــا را از وحــدتي كــه در آن ،متفــاوت بيــانهــاي  كــه شــيوه ــه  دســت ي ن ب

  .داشته استشود باز حقيقت واحد حاصل مي

 .شـود    مـي  ناتواني ديگر زبان به ماهيـت هرمنـوتيكي معـاني بلنـد عارفانـه مربـوط               

؛ نـصيب از ايـن ويژگـي زبـان نيـست           اديـان الهـي نيـز بـي       هاي    حقايق پنهان در آموزه   

كــا و آن هــم فهــم صــحيح متــشابهات منــوط بــه اته در كتــاب آســماني قــركــ  چنــان

 ةزمينــ پــذيري متــشابهات ؛ در غيــر ايــن صــورت تأويــلاســتناد بــه محكمــات اســت

ان اسـلام را فـراهم خواهـد         بـين پيـرو    سـتيز  جنـگ و     ه و در نتيج ـ    بـدفهمي  ،گمراهي

  :كرد

 هاســـت  كـــين حقيقـــت قابـــل تأويـــل
  

ــل     ــة تخيي ــوهم، ماي ــن ت ــت  وي  هاس
  

ـــان     ـــن و عي ــود عي ــان ب ــت ك  آن حقيق
  

ـــان     ـــد در مي ــأويلي نگنج ـــچ ت  هي
  ج

  )48-3247/ 2همان، (

 آيا تسامح و تساهل تجويز نوعي پلوراليزم رفتاري و اجتماعي است؟ .7

گرايــي   شــمولة نظريــ،ي كــه در انــواع پلــوراليزم مطــرح شــداز بــين نظريــات متفــاوت

 )صـورت نـسبي حـق باشـند         مطلـق و اديـان ديگـر بـه          حقِ ،يعني اينكه يكي از اديان    (

در انحـصارگرايي مطلـق، جـايي بـراي ارزشـمندي و بهـره بـردن                .  اسـت  تـر   پذيرفتني

ــن ــراي دي ــاقي نمــيهــاي  از حقيقــت ب ــد ديگــر ب ــرت. مان ــوراليزم و كث ــ در پل ي گراي

در ايـن صـورت     نـسبت حـق هـستند؛         يـك    هـم و بـه      اديـان در عـرضِ     ةمطلق نيز هم  

 اديــان از آدم هِــرم مخروطــي و ارتبــاط طــولي و تــشكيكي ســير تــاريخي و تكــويني

تـرين و آخـرين آيـين      كامـل ،طـور طبيعـي   رو بـه  ازايـن . دريـز  مـي تا خاتم در هـم فرو     

 كــه بــه -ر اديــان نيــزگيــرد و ســاي  مــيجــاي يعنــي اســلام در رأس ايــن هــرم ،الهــي
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دليــل   بــه-منــد از حقيقــت بــوده و هــستند  آســماني و بهــره،تــصديق و تأييــد قــرآن

 آيــين برتــر ة زيرمجموعــنــاخواه خــواه، هايــشان هــا و كاســتي ســپري شــدن زمــان آن

ن قبلـي در زمـان ظهـور پيـامبر اكـرم            پيـامبرا   اگـر فـرض كنـيم      .گيرنـد   قرار مي 
)ص(

 در  

 آيــين  ديــن او راعنــوان انــسان اكمــل و ن وي را بــهيقــي  طــور بــهقيــد حيــات بودنــد، 

ه قرآن از زبان حضرت عيسيك  ؛ چنانكردند برتر تصديق مي
)ع(

  :فرمايد  مي

لمـا   و اذ قال عيـسي ابـن مـريم يـا بنـي اسـرائيل انّـي رسـول االله الـيكم مـصدقاً          

و ...: ســول يــأتي مــن بعــدي اســمه احمــدبــين يــدي مــن التــورات و مبــشّراً بر

 ـ   هنگامي ك  اي فرزنـدان اسـرائيل مـن فرسـتادة خـدا           : سر مـريم گفـت    ه عيـسي پ

كـنم و بـه       تـورات را كـه پـيش از مـن بـوده تـصديق مـي               . سـوي شـما هـستم      به

 ـ     اي كه پـس از مـن مـي          فرستاده / صـف (... ام او احمـد اسـت، بـشارتگرم       آيـد و ن

6(.  

ــران   ــسياري از متفك ــر ب ــي ارزش و    از نظ ــي يعن ــاعي و سياس ــوراليزم اجتم ، پل

ــراي اقليــتم قائــل احتــرا هــاي  هــا و حــزب هــا، فرقــه هــاي مــذهبي، گــروه شــدن ب

ــي  ــاعي و سياس  ــ توا.اجتم ــت تحم ــايي و ظرفي ــا ن ــخنان مخالف ــا  ل س ــتن ب ن را داش

ــدارد  شــمول ــاتي ن ــي مناف ــن موضــوع . گراي ــااي ــساهل ب ــسامح و ت ــسيا ت ــاط ب ر ارتب

متــون  مركــزي پلــوراليزم در ة هــست،دشــدر مقدمــه بيــان گونــه كــه  آن. داردنزديكــي 

ــاني ــروف   ،عرف ــديث مع ــب ح ــق  «اغل ــس الخلائ ــدد انف ــي االله بع ــرق ال ــت» الطّ  .اس

 ـ     اساس فـاقم وجهـك للـدين حنيفـاً فطـرت االله التّـي فطـر النّـاس                  «ة ايـن حـديث آي

 آدميــان حكايــت  ة از فطــرت الهــيِ فراگيــر در همـ ـ   اســت و)30/ روم( »...عليهــا

 خـود ص و منحـصربه      از ذات احـديت شـناخت درونـي خـا          ي هـر كـس    ، البته .كند مي

 بــه ي، هــر كــس)84 /اســراء(»  يعمــل علــي شــاكلتهقــل كُــلّ «ة دارد و بــر اســاس آيــرا

  :كند و به قول مولانا اقتضاي فكري و روحي خود عمل مي

 هــايي اســت پنهــان در جهــان نردبــان
  

ـــه   ـــا  پـاي ـــه ت ـــان پـاي ـــان آسمـ   عن
  

)1375 :5/ 2556(  

ـــاده    ـــي بـنه ــسـي را سيـرت ـــر ك  ام ه
  

ــ   ـــي داده هــ ــسـي را اصطـلاحــ  ام  ـر كــ
  

  )1753/ 2همان، (
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گيـرد؛    ، پيـامبر الهـي مـورد عتـاب پروردگـار قـرار مـي              »موسي و شبان  «در داستان   

ظـاهر   ة بـه  و سـماجت بـر آن اسـت تـا شـيو           سـونگري    يـك زيرا حـضرت موسـي بـا        

 شـبان بـر    امـا . كنـد  ارتبـاط بـا خداونـد دگرگـون           شـبان را در    آميـزِ  عاميانه و جسارت  

غــلّ و  عاشــقانه و بــي» ...رق الــي اهللالطّــ«  حــديثاســاس  خــود و بــرنــاي فطــرتمب

 ارتبـاط بـا عـالم و ميـزان درك حقـايق             ةشـيو . گويـد   غش با خداي خـود سـخن مـي        

همـان پلـوراليزم    ،  قابـل انتقـال بـه ديگـري اسـت         كه منحصر به خود شـخص و غيـر          

يش از ايــن در هــاي دينــي اســت كــه پــ هــاي مــا از تجربــه ع فهــمدينــي يــا تنــو بــرون

حقيقـت و   ( مـا دو نـوع ارتبـاط بـا عـالم بـالا            . بخش انواع پلوراليزم به آن اشـاره شـد        

هـاي مـا      ع فهـم  تنـو .  ارتبـاط عالمانـه    وتكلـف     ارتبـاط عاميانـه و بـي       : داريم )معنويت

 كـه نـوعي     -فـرد داشـتن در عـروج بـه عـالم بـالا             ديني و راه منحـصربه    هاي    از تجربه 

 .كنـد   نمـي   پايبنـد  ي بـه پيـروي از فـرد خاص ـ        مـا را   -ف اسـت  لتك ارتباط عاميانه و بي   

 شــناخت بهتــر هــاي مــا از متــون دينــي و يعنــي فهــم(دينــي  م درونولــي در پلــوراليز

يافتــه و مجــربّ    پيــروي از انــساني راه  بــه نــوعي ارتبــاط عالمانــه و   )حقيقــت

ــديم ــو ؛نيازمن ــورد تن ــن م ــرا در اي ــراد  زي ــر اف ــايق ب ــي حق ــو،ع تجلّ ــولي و  تن عي ط

ــه عرضــي و در رديــف هــم شكيتــ   مــا را ازشــدهياد حــديث ،رو ازايــن. كي اســت ن

؛ بلكـه   كنـد   نيـاز نمـي     يافتـه و مجـرّب در طريـق كمـال بـي              انساني راه  پيروي كردن از  

د و ارزش نهـادن بـه انـسان اسـت               حفـظ حقـوق انـساني در       دربردارنـدة  فقط راه تعبـ

  . ر مطابق با واقع نباشدي اگ نگرش و شناختي كه از عالم ماورا دارد؛ حتبا هر

ن ايجــاد كنــد، اســتنباط نــوعي  در اذهــا ايــن حــديث ممكــن اســتاي كــه شــبهه

بـه حكـم اينكـه      ؛  اسـت   بـا افـراد ابـاحيگر      بندي و تـسامح در برخـورد      قيدو آزادي، بي 

 توجـه بـه اينكـه پلـوراليزم         بـا . صورت ايشان نيز راهـي بـه سـوي حـق دارنـد             به هر 

نــاخواه بــيش از پلــوراليزم دينــي مــورد پــذيرش   اجتمــاعي و سياســي خــواه،رفتــاري

 ، حـديث   ايـن  مبنـاي  ؛ پرسش اصـلي ايـن اسـت كـه آيـا بـر             استاهل نظر و بصيرت     

تسامح و تساهلي كه بين اصـحاب كـشف و شـهود و عرفـا بـسيار رايـج بـوده اسـت                       

ــوز    ( ــان در ح ــاوت آدمي ــاي متف ــر رفتاره ــتن ب ــحه گذاش ــوعي ص ــاي   ارزشةو ن ه

ــا  ــداول اجتم ــارف و مت ــر آن متع ــكوت در براب ــا س ــت عي ي ــوراليزم  )هاس ــوعي پل  ن
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اي بـا     گونـه  بـه كنـد؟ پلـوراليزم اجتمـاعي         رفتاري و اجتمـاعي را تجـويز و تأييـد مـي           

آميـز پيـروان     ت؛ زيـرا بـر همزيـستي مـسالمت        اصل تـسامح و تـساهل در ارتبـاط اس ـ         

 اسـتوار   ،باورهـاي دينـي    در   هـا   اخـتلاف   برخـي  پوشـي از    ضمن چـشم   ان متفاوت، ادي

   .ستا

 اديـان و    ة هم ـ يكـسان  يعنـي حقاّنيـت      ،طرفداران جان هيـك بـر پلـوراليزم دينـي         

 ـ   هـا   آن. دارنـد هـا در رسـتگاري پيـروان اصـرار           تأثير آن  ن نـوع پلـوراليزم را       ظـاهراً اي

  : گويند ه ميك   چنان؛دانند ميتمايز  ماز اصل تسامح

 اديـان مختلفـي     ي پيـدا كنـيم تـا اديـان و پيـروان           حل ـ  مسئله اين نيست كه چه راه     

بخـواهيم در فكـر پيـدا       اگـر   . اي بـا هـم كنـار بياينـد          گونـه  كه وجـود دارنـد، بـه      

آميـز باشـيم، اصـل         عملـي بـراي زنـدگي مـشترك و مـسالمت           حـل   كردن يك راه  

اسـت كـه    » تـسامح  «،شـود از آن اسـتفاده كـرد و آن           ديگري وجـود دارد كـه مـي       

ــي  ــوراليزم م ــر از پل ــد غي ــسان، آزاد . باش ــسامح ان ــران را  در ت ــدود ديگ ي و ح

ولـي  . اوسـت  حقيقـت، نـزد      شـمارد؛ اگرچـه معتقـد باشـد كـه همـة             يمحترم م ـ 

امـر  «خواهـد در گـرو        دار مـي   اليسم ديني آن اسـت كـه يـك آدم ديـن            پلور مسئلة

كنـد    ه او فكـر مـي     باشد و هـم معتقـد باشـد كـه آن مقـدار از حقيقـت ك ـ                » مطلق

 و نمــادي از آن اســت  حقيقــت نهــايي نيــست؛ بلكــه پــردهدر چنــگ دارد، همــة

و ممكــن اســت ديگــران نيــز پــرده و نمــاد ديگــري از حقيقــت را در دســترس  

  ).23: 1378رباني، (داشته باشند 

ــا يــك ســطحي يــن تــصور در ذهــن تقويــت شــود كــه  نگــري شــايد ا در ابتــدا ب

بار را بنـدو   گيـري عارفـان زمينـة گـستاخي و تعـرضّ افـراد بـي               انديـشي و آسـان      سهل

ــا ايــن فرضــيه اســتحــالي كــه حقيقــت امــر مدركنــد؛  فــراهم مــي حــديث . غــاير ب

شده بر آزاد بـودن و گـستردگي راه ارتبـاط بـا معبـود و عـدم محـدوديت چـشش                      ياد

 نـوع پليـدي و پلـشتي         آدميـان دلالـت دارد نـه تأييـد هـر           ةلذّت مـاورايي بـراي هم ـ     

يـت   سـبب تقو   اغلـب ب عرفـا     از خـشونت و تعـص      فـارغ  آرام و متـين و       منش. رفتار

اهلان فـراهم كـردن     انديـشي عرفـا بـا نـا         مـدارا و سـهل     ،در واقـع  . ن نظر شده است   اي

ضـمن اينكـه    . آنـان اسـت    شـدة  راي هوشـيار كـردن فطـرت پـاك فرامـوش          اي ب   زمينه

 بـاكي آنـان    ب بـر گـستاخي و بـي        گـاه خـشونت و تعـص       كند كه   بر اين نكته تأكيد مي    
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ا در فــضايي آكنــده  از خطاهــدرگذشــتن نرمــي و ملايمــت و ،افزايــد و بــرعكس مــي

ــر ناهنجــاري ــار از ســكوت در براب ــراي هــاي رفت ــر و ســعادت ب ي و درخواســت خي

 المحجــوب كــشفهجــويري در . شــود منجــر مــي و تربيــت ايــشان  بــه تنبــه،اهلاننــا

  : كند نقل مي

روزي ذوالنــون مــصري
)رض(

در رود نيــل .  بــا اصــحاب در كــشتي نشــسته بودنــد

وهـي از اهـل      كـشتي ديگـري آمـد و گر        .به تفرّج چنانك عادت اهـل مـصر بـود         

ايهــا « :گفتنــد. مــودشــاگردان را آن بــزرگ ن. كردنــد طــرب در آنجــا فــساد همــي

الــشيخ دعــا كــن تــا آن جملــه را غــرق كنــد تــا شــومي ايــشان از خلــق منقطــع 

ذوالنون» .شود
)رح(

خـدايا   بـار «: هـا برداشـت و گفـت         بـر پـاي خاسـت و دسـت         

اي، انــدران جهــان نيــز  اده خــوش دچنانــك ايــن گــروه را انــدرين جهــان عــيش

ــيش خوشـ ـ ــشتي     » .شان دهع ــون ك ــار وي چ ــدند از گفت ــب ش ــدان متعج مري

ــاد     ــون افت ــر ذوالن ــشان ب ــد و چشم ــشتر آم ــا   پي ــد و روده ــستن آمدن  فراگري

ــستند ــشتند بشك ــه خــداي بازگ ــد و ب ــه كردن وي.  و توب
)رح(

ــت  ــاگردان را گف  ش

راد جملـه حاصـل     نديديـد كـه م ـ    . جهـاني بـود     جهاني توبـة ايـن      عيش خوش آن  

 بـي از آنـك رنجـي بـه كـسي رسـيدي؟            د  شد و شما و ايـشان بـه مـراد رسـيدي           

)126.(  

ــه ــهلالبت ــشي و ، س ــاناندي ــار   آس ــري در رفت ــشتر  گي ــران بي ــا ديگ ــته از  ب  برخاس

مراتــب و درجــات  نگــري عرفاســت؛ زيــرا در عــالم وحــدت گــويي سلــسله وحــدت

  : گويد ار ميعط. دمان جويي باقي نمي شود و دليلي براي برتري ميمحو 

ــت  ــالاترم در مرتب ــق جهــان ب ــتم از خل  گف
  

 چون بـه وحـدت آمـدم زيـري و بـالايي نمانـد               
  

)1374 :236 (  

  : چنين است  اين تسامح نيز در بابسهروردينظر 

اگر چنان باشد كه از آن جمـع كـه در خانقـاه مقـيم باشـد، يكـي از ميـان ايـشان                        

از ميانـه هـر دو يكـي بـه نرمـي و             منازعتي و خصومتي كنـد بـا يكـي، بايـد كـه              

... اگر با وي ظلم كرده باشـد، بايـد كـه بـا مظلـوم تعـدي نكنـد                  . خوشي پيدا آيد  

؛ يعنـي اگـر كـسي بـا شـما عـداوت و       »ادفـع بـاللّتي هـي احـسن    «: قال االله تعالي 

ــه دشــمني كنــد، شــما در مقابلــة آن بــه مــسامحت و مــصالحت پــيش   آيــي و ب
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تـوت اسـت و گـل بوسـتان مـروت، خـود را              نامـه ف   محاسن اخلاقـي كـه عنـوان      

  ).54: 1374( وخامت عاقبت مصون و محروس بمانيآراسته گرداني تا از 

  :به قول مولانا

ـــن  ـــون زمـ ــيش فرعـ ــيا در پـ  موسـ
  

ـــاً    ـــولاً لينـ ـــت قـ ـــد گف ـــرم باي  ن
  

 آب اگـــر در روغـــن جوشـــان كنـــي
  

ــي    ــران كن ـــگ را وي  ديگـــدان و دي
  

ـــرص    ــو غي ــيكن مگ ــو، ل ــرم گ  وابن
  

 وسوســه مفــروش در لــينُ الخطــاب  
  

) 1375 :4 /3815-17(  

 ــ عزيزالــدين نــسفي نــشانه ــه دريــاي وحــدت رس يده باشــد، هــاي كــسي را كــه ب

، و بـه نظـر شـفقت و         بـار بـه صـلح باشـد        بـا خلـق عـالم يـك        ...«: كند  چنين ذكر مي  

: تـا   بـي (»  ....كـس دريـغ نـدارد       مرحمت در همه نگـاه كنـد و مـدد و معاونـت از هـيچ               

 ، نـوعي  فكـري يـا رفتـاري ديگـران    يهـا    صـبر در برابـر لغـزش        و  شفقت، مـدارا   .)47

غيرمــستقيم اســت نــه رضــا و خرســندي در بازســازي شخــصيتي بــه روش تربيــت و 

  : سرشت انسانيبرابر هر

ــت ــا سياس ــن   ب ــبر ك ــل ص ــاي جاه  ه
  

ــدن       ــن لَ ــل م ــه عق ــن ب ــدارا ك ــوش م  خ
  

 سـت ا  صبر با نااهـل، اهـلان را جــلي          
  

 كنـد هـر جـا دلـي اسـت           افي مـي   صبر ص ـ   
  

ــرود ـــراهيم راآتــــــش نمــــ   ابــــ
  

ــلا    ــد در جـــ ــه آمـــ ــفوت آيينـــ ــ   صـ
  

ـــوح  ــبر ن ــان و ص ـــر نوحي ـــور كف  ج
  

 نــــوح را شـــــد صــــيقل مــــرآت روح  
   

   )43-2040/ 6همان، (

كـه بـا نفـوذ      ابي دارد    عـارف چنـان شخـصيت وارسـته و جـذ           ،در ادبيات عرفـاني   

ــ و بــدون هردهــاي مــستع در درون نفــس  كنــد و مــيهــا را دگرگــون   آن،ه كــلامگون

ه كــ  چنــان نهــد؛ اختيــارِ برگزيــدن شــيوه و مــرام زنــدگي را بــه خــود ايــشان وا مــي 

  : كند حكايت مي اسرارالتوحيد ةنگارند

 در نــشابور برنشــسته بــود - قــدس االله روحــه العزيــز-ســعيدروزي شــيخ مــا ابو

ا روز يكـشنبه بـود      اتّفـاق ر  . بـه در كليـسايي رسـيد      . رفـت   و با جمعي جايي مـي     

 تـو   اي شـيخ  «: جمـاعتي گفتنـد   . ه بودنـد  و ترسايان جملـه در كليـسا جمـع شـد          

آمـد  چـون شـيخ در كليـسا در   . ي بگردانيـد شـيخ حـالي پـا    » .بايد كه ببيننـد     را مي 

آمدنـد و خـدمت     رآمدنـد، همـة ترسـايان پـيش شـيخ باز          و جمع در خدمت او د     
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ت بـه زانـوي تواضـع       سـايان بـه حرم ـ     تر ،چـون شـيخ و جمـع بنشـستند        . كردند

. هـا برفـت     آمدند و در پيش شيخ بـسيار بگريـستند و تـضرعّ كردنـد و حالـت                در

ــد  ــيخ بودن ــا ش ــان ب ــت. مقري ــي گف ــي   «: يك ــا آيت ــست ت ــتوري ه ــيخ دس اي ش

آن جماعــت . مقريـان قــرآن برخواندنـد  . »ببايـد خوانــد «: شـيخ گفــت » بخواننـد؟ 

د و همــه جمــع را هــا زدنــد و زاري بــسيار كردنــ همــه از دســت برفتنــد و نعــره

چـون بـه جـاي خـويش بازآمدنـد، شـيخ برخاسـت و بيـرون         . ها پديد آمد  حالت

 شـيخ   .»هـا بازكردنـدي     ، همـه زنّـار    اگـر شـيخ اشـارت كـردي       «: يكي گفـت  . آمد

  ).173-172: 1313منور،  محمدبن( »اشان برنبسته بوديم تا باز كنيمم«: گفت

ــختگيري  ــل س ــي از دلاي ــردن يك ــا نك ــا عرف ــدكاران، ب ــت   ب ــودن عاقب ــان ب پنه

ــراد  ــت اف ــت اسرنوش ــولاً. س ــا  آن معم ــد    ه ــه دي ــرادي ب ــين اف  شــفقت ةبــه چن

بــه انــدرز و ارشــاد ايــن  ،نگريــستند و بــه جــاي ابــراز خــشونت و تحقيــر آنــان  مــي

 روشــن افــراد بــر ايــن بــاور بودنــد كــه چــون عاقبــت آنــان. پرداختنــد  مــيجماعــت

ــين ارزش هــر كــس  ــد در تعي ــونيينيــست، نباي ــرار دا ، وضــعيت كن . داو را مــلاك ق

بسا سرنوشـت عابـدي كـه بـه كثـرت عبـادت مـشهور اسـت يـا متخلّفـي كـه بـه                          چه

ــه او مــي  ــارت ب ــد چــشم حق ــر باشــد  نگرن ــع ام ــرخلاف واق -103: 1383 حجــازي،(، ب

  : قول حافظ به ).104

ــد   ــويش نمودن ــاع خ ــالح مت ــالح و ط  ص
  

 تا كـه قبـول افتـد و كـه در نظـر آيـد                
  

 رحمت جلب اميد به كه -گبري به كه كند  مي بيان را صريم ذوالنون حكايت ارعط

 كمـال  با ولي ؛نگريست  حقارت ةديد به -پاشيد  مي دانه مرغان براي برفي روز در الهي

  :كرد مشاهده خدا ةخان طواف در را او بعد، سال تعجب

 داد او آواز ســـــــر در هـــــــاتفي

  

  داد بــاز  يا حـق خوانـد را او كانكه  
  

 شخوانَـد  علـت  به هن ،بخوانـدش گر
  

   ش علت بـه نـه ،شور بـرانـدَرانـد 
  

  اسـت  ملـّت  ملـّت،  آنكه خلقست كار
  

 اسـت   علـّت  بي رود درگه زان هرچه  
  

ــست  هــيچ ــاه ني ــار آگ  كــس از ســرّ ك
  

 كـس را راه نيـست    زآنكه آنجـا هـيچ      
  

  ) 120-119: 1356نوراني وصال،  (
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هاي  ها و پلشتي اطني چنان بر زيبايي، عارف كامل با قدرت نفوذ بدر باور مولانا

  :ماند د باقي نميسالوس و رياكاري افرادروني آگاهي دارد كه راهي بر 

 در ميــــان ناقـــــدان زرقــــي متَــــن
  

 لافـي مـزن   ! اي قلب دون    با محِك     
  

 مــر محــك را ره بــود در نقــد و قلــب
  

 كه خدايش كرد امير جسم و قلـب         
  

  )83-1782/ 4: 1375مولوي، ( 

ــام  ــدگان خــاص علّ ــوب بن  الغي
  

ــيس   ــان جواسـ ــان جـ ــوب در جهـ  القلـ
  

 در درون دل درآيد چون خيـال      
  

 پــيش او مكــشـوف باشـــد ســـرّ حــال   
  

  )79-1478/ 2همان، (                      

در   كه انسان آرماني،اگرچه در متون عرفاني بيشتر سخن از تسامح و تساهل است

، هميشه جامع اضداد  جاي داردرأس هرم جامعهدر تي  الگوي رفتاري و شخصيمقام

 زيرا ؛ست ا اوةم با دافع، يعني جاذبة توأت اوط به جامعيبوابيت او بيشتر مرجذ. است

.  و رحمت بدون قهر در او معنا نداردمجلاي صفات جمال و جلال الهي استاو 

هاي تربيتي پيامبر اكرم  از روش»پوشي چشم«
)ص(

 ،ه ابوسفيانه در فتح مكّك   چنان؛ بود

ها   در مبارزه با ستماما ايشان.  را با مناعت طبع مورد عفو قرار دادند، مشركينةسركرد

  :ندكرد دريغ نمياي   ذرهقراول مسلمانان بودند و در اين راه پيش ها و پلشتي

 پـس ز دفع خاطر اهل كمال
  

 جان فرعونان بماند اندر ضلال   
  

 پس ز دفع اين جهان و آن جهان 
  

 رهان، بي ايـن و آن اند اين بي مانده  
  

 سركشي از بندگان ذوالجلال
  

 دان كـه دارنـد از وجود تو ملال   
  

  چون پيدا كنند،كهربا دارند
  

 كاهِ هسـتي تو را شيدا كنند  
  

 كهرباي خويش چون پنهان كنند
  

 زود تسليم تـو را طغيان كننـد   
  

  )93-2489/ 1همان،  (

  گيري نتيجه. 8

 واقعيتيناخواه   خواه،با رويكردي فلسفياي  گرايي ديني و فرقه راليزم يا كثرتپلو

مسلكي  نظران و شاعران عارف و صاحب همه، از نظر قرآن با اين.  استناشدنيانكار

دليل رفتار   بهاما از سوي ديگر،. سنگ نيستند شأن و هم يان الهي همة اد هم،چون مولانا
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آميز پيامبر اكرم مسالمت
)ص(

 و نيز حضرت حجت
)عج(

هاي  رقه با پيروان ساير اديان و ف

  .  استتر پذيرفتني رفتاري و سياسي نسبت به پلوراليزم ديني ديني، پلوراليزم اجتماعي و

 آرماني حاكي از جمع بين ة انسان كامل در رأس هرم جامعةجاذبه و دافع

 نه   بدي و ظلمبراو در برا. ست ا مدارا و ستيز در منش او و و خشونتگيري آسان

 و نه  شود گستاخي و سبكسري نااهلان كه موجباستانديش  چنان غافل و سهل

 تسامح و تساهل ،رو ازاين. ها را بيفزايد اميدي دل و اهل خشونت كه نادل سنگچنان 

 به شرطي كه خالي از افراط و تفريط ؛تجويز نوعي پلوراليزم اجتماعي و رفتاري است

  . باشد

  ها نوشت پي

در :  تكثر واقعيت اديان.1: هاي متفاوتي وجود دارد گرايي ديني ديدگاه  در مورد پلوراليسم يا كثرت.1

رو هستيم كه بدون قضاوت دربارة حقانيت همه، بعضي يا يكي  جهان خارج با اديان مختلفي روبه

ديان موجود در  اهمة: تعدد اديان حق. 2. كنيم آميز پيروانشان حكم مي ها به زندگي مسالمت از آن

اديان مختلف هركدام : تعدد اديان ناخالص. 3. اند عرض هم و به يك اندازه حق و صراط مستقيم

ت اكملي. 4. روند شمار نمي كدام حق ناب و كامل به سهمي و حظّي از حقيقت ناب دارند و هيچ

، علاوه بر اديان: بتكثّر مكات. 5. ندارداند؛ ولي دين خاصي اكمليت  اديان متكثرّ حق: دين خاص

 ).79: 1378 قدردان ملكي، (اند ز حقهاي مختلف ازجمله مكاتب مادي ني مكاتب و نحله

هاي  اين مواجهه به صورت.  است(Trans Cendence)» مواجهه با امر مطلق و متعالي«تجربة ديني . 2

دن رويي و شود؛ گاه به صورت رؤيا، گاه شنيدن بويي و بانگي، گاهي دي گوناگوني ظاهر مي

 و مانند انيتياي، گاهي قبض و ظلمتي، گاه بسط و نور رنگي، گاه احساس اتصال به عظمت بيكرانه

سالك چون در مجاهدت و رياضت نفس و «: اند  علت اين تجربه را چنين بيان كردهصوفيان. ها اين

 مناسب حال تصفية دل شروع كند، او را بر ملك و ملكوت عبور و سلوك پديد آيد و در هر مقام

» .گاه بود در صورت خوابي صالح بود و گاه بود كه واقعة غيبي بود. او وقايع كشف افتد

  ). 289: 1378 العباد به نقل از سروش، مرصاد(

  منابع

 . المللي الهدي  انتشارات بين: تهران. بهرام رادترجمة.  دينفلسفة ).1372. (، جانهيك -

  .ايوار: مشهد. سان كامل در نگاه عطاران ).1383. (السادات ، بهجتحجازي -
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مؤسسة فرهنگي : تهران .تحليل و نقد پلوراليسم ديني ).1378. ( علي،رباني گلپايگاني -

 . معاصردانش و انديشة

 . هما:  تهران. ابوالقاسم پورحسيني ترجمة.افلاطون ).1363. (، ژانبِرنِ -

 . فرهنگي صراطمؤسسة:  تهران.3چ. هاي مستقيم صراط ).1378. ( عبدالكريم،سروش -

بن عبدالمؤمن   ابومنصورترجمة. المعارف  عوارف).1374. ( ابوحفص عمر،سهروردي -

 .علمي و فرهنگي: تهران. 2چ. اصفهاني

 علمي و :تهران. 8 چ.ليتقي تفضبه كوشش  .ديوان اشعار ).1374. ( فريدالدين،ارعط -

   .فرهنگي

كانون انديشة . »هاي پلوراليسم ندوكاوي در سويهك« ).1378. (، محمدحسن قدردان ملكي-

 . تهران.جوان

مقالات همايش  مجموعه. » پلوراليزمدكترين مهدويت و «).1385(ــــــــــــــــــــــــ  -

   روشنآيندة: قم. پژوهشكدة مهدويت. المللي دكترين مهدويت بين

 . آشتيان: تهران. علمداري جهانگير معيني ترجمة.پلوراليسم ).1381( .، گرگور مك لنان-

  . كتابفروشي محمودي:تهران .شرح گلشن راز ).1337. (الدين محمد  شمس،لاهيجي -

 : تهران. احمد نراقيترجمة. 8 چ.عقل و اعتقاد ديني). 1388. (، مايكل و ديگرانترسونيپ -

 .طرح نو

 .وري طه: تهران.تصحيح احمد بهمنيار. اسرار التوحيد ).1313. (محمدبن منور -

 :تهران. 9 چ.فر الزمان فروزان تصحيح بديع. فيه ما فيه ). 1381. (الدين مولوي، جلال -

  .اميركبير

 .زوار: تهران. 5چ.  تصحيح محمد استعلامي.مثنوي). 1375( ــــــــــــــــــ -

 . اميركبير: تهران. ابوالقاسم پورحسينيترجمة. فراسوي تناقض ).1363. (موريس ،وينتر -

 .شناسي فرانسه  انجمن ايران:تهران. 2 چ.انسان كامل ).تا بي (. عزيزالدين،سفين -

 .  زوار:تهران. 2 چ. عطارنامة مصيبت). 1356. ( نوراني وصال-

 . طهوري:تهران. 4چ.  تصحيح ژوكوفسكي.المحجوب كشف ).1375 (. علي، هجويري-
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